
اده

اده        يك كشف س
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دوسال پيش بابا مي خواست براي بازديد از يك كارخانه به استان مازندران 
برود. من هم همراه بابا رفتم.

وسط راه بوديم كه راه بندان شد. داشتند قسمتي از جاده را تعمير مي كردند. 
مأموران از ما عذرخواهي كردند و گفتند در حدود دو ساعت راه بندان طول 
مي كشد. كنار جاده، يك تابلو بود كه روي آن نوشته بود «چلاو». بابا پيشنهاد 

كرد به چلاو برويم.

جاده ي قشنگي بود. در انتهاي جاده، به روستاي فيلبند رسيديم. وقتي از 
ماشين پياده شديم، منظره ي جالبي ديديم. ما بالاتر از ابرها بوديم. انگار زير 

پايمان اقيانوسي از ابر موج مي زد.

كيانا ميرزايى تصوير گر:   

 محمّدهادي نيكخواه آزاد
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  بابا براي من چاي ريخت. پرسيدم: «ابرها چگونه 
درست مي شوند.»

     بابا گفت: «الآن با اين آب جوش و چند 
       تا يخ برايت ابر درست مي كنم.»

* فيلم انجام اين آزمايش را مي تواني 
در واقعيت افزوده تماشا كني.
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